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Abstract 

The discussion of faith and, specifically, the role of knowledge (ma’arifa) 

in faith, has been one of the fundamental topics addressed by Muslim 

thinkers. Some have considered rational knowledge as identical to faith, 

while others see it as a component of faith, and still others as separate 

from faith altogether. Some defined it as an active and voluntary act, while 

others interpreted it as passive and involuntary. These varying 

interpretations have sometimes led to a distinction between faith and 

rational knowledge, thus creating a divide between rationalism and faith-

based thinking. However, Muslim mystics have introduced the concept of 

"faithful reason," which reflects the union of both. From their perspective, 

both reason and faith are divine lights that, based on a certain harmony, 

are reflected in the mirror of one's spiritual temperament, shaped by 
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human will and choice. In this article, the perspectives on faith and reason 

are described, and the essence of faith and faithful reason, considering the 

two elements of harmony and spiritual temperament, is analyzed from the 

viewpoint of Muslim mystics. 
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 چکیده

مطررح در مرران متفکرران بحث از ایمان و به طور خاص نقش م رفت در ایمران، ازجملره مباحرث او رره 

مسلمان بوده است. برخی، م رفت )عقلی( را عر  ایمان، برخی ج،و و برخی خارج از ایمران دانسرتنض؛ و 

گروهی ین را امری ف لی و اختراری و برخی انف ا ی و غرر اختراری م نا کردنض. ای  تفسرررهای مختلرف 

گرایی شرضه گرایی از ایمراندامه جرضایی عقرلدار دانست  ایمان از م رفت عقلی و در اگاه موجب فاصله

است، اما عارفان مسلمان از عقلی ایمانی سخ  به مران یوردنض که ناظر بره ترکررب اتحرادی ایر  هرر دو 

انض که مبتنی بر نوعی تناسب، در ییرنه م،اج م نروی  است. از من ر ایشان، عقل و ایمان هر دو نوری ا هی

شود و تحقق ینها بره اختررار و اراده انسران وابسرته اسرت. در ایر  من ک  می یافته با اخترار یدمی،سامان

های مطرح در خصوص ایمان و ت قل، حقرقت ایمان و عقل ایمانی با توجره مقا ه یم  توصرف دیضگاه

 به دو مؤ فه تناسب و م،اج م نوی از دیضگاه عارفان مسلمان بررسی و تحلرل شضه است. 

 هاکلیدواژه

  قل، عقل ایمانی، عرفان اسلامی، م،اج م نوی.ایمان، ت

                                                           
(. عقل ایمانی در انضیشه عرفانی )تحلرلری از رابطره 14۱3محمض. ) علرریا؛ سربخشی، کرمانی،استناد به این مقالهه: . 1

 .34-۰ (، صص6)3، پژوهی اسممیمعنوی  ت قل و ایمان(.
https://doi.org/10.22081/jsr.2025.71101.1130 

 :نویسنضگان © )پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران( تبلرغات اسلامی حوزه علمره قمدفتر  :ناشر پژوهشی؛ نوع مقاله 

  :2۰/11/14۱3تاریخ دریافت  :2۸/11/14۱3تاریخ اصلاح :1۸/12/14۱3 تاریخ پذیرش  :23/۱3/14۱4 تاریخ انتشار آنلاین 

 

orcid: 0000-0002-6731-419X
orcid: 0000-0002-0670-0070


31 
 

 

www.jsr.isca.ac.ir 

ال
س

 
وم

س
، 

ره
ما

ش
 

ی 
یاپ

 )پ
وم

د
6)،

ن 
تا

س
زم

 و 
یز

پای
30

41
 

 مقدمه

ای مطرح در مران صاحبان ن ر بروده و هسرت. نسبت مران ایمان )دینضاری( و ت قل مسئله

برخی، حریت در وصول به حقرقت که لازمه ت هض بره ت قرل اسرت را برا ت برض  مرلازم  برا 
گروهی با ترجرح جانرب ایمران، انض و جمع نضانسته، جانب عقل را ترجرح دادهایمان قابل

یقرنری عقلری نراز به شری ت و دی  را نشانه ناکارامضی عقل شرمرده و شررط ایمران را بی

؛ ب ضی نر، ایمان را جضای از تصضیق عقلی نضیضه و به اتحاد ایر  هرر دو حکرم انددانسته
یا عرر   های متعدد دیگری که در ذیلها و دیدگاهگیری در این دیدگاهاند. جهتداده

نظرران از عقرل و اینران ا رت. آنها ابراز شده، به میزان زیادی مبتنی بر نوع تلقی صاحب

اند و به اینان، شرننی ععلری در مقابرل شرنن گروهی ماهیت اینان را در مقابل عقل نشانده
الجنلره یرا بالجنلره در مقابرل اند و راه را برای نظریاتی که این دو را عیانفعالیِ عقل داده

اند. این نظریات گراه وجرود معرعرت را بردون اینران و ت رلیم دهند باز کردهم قرار میه

شرنرد. در ایرن داند و گاه شرط نبود معرعت را برای تحقق اینران زز  مریقلبی جایز می
تروان آن را مشرترم میران میان در اندیشه عرعانی، طرحی خاص بیان شده ا ت کره مری

رو ت که در این مقاله علاوه برر ز ایشان دان ت )و ازاینعنده عارعان و حکنای متنثر ا

عارعان از کلنات حکینران صردرایی هرم ا رتفاده شرده ا رتا. در ایرن طررن، عارعران 
م لنان عندتاً در کنار نقدهایی که ن بت به عقل م تقلِ جزویِ اکت ابی دارند از عقلری 

مخرالفتی برا اینران نردارد کره  تنهاآورند کره نرهاینانی، وهبی و نورانی  خن به میان می

اینان مقو  آن و متحد با آن ا ت. معرعت برآمده از چنین عقلی، معرعتری اینرانی ا رت 
ب ا اح ا ات و عواطف نیز در آن نقشی مؤثر دارند. این مقالره که ملکات و اعنال و چه

ل شده، بره تحلیرهایی که در خصوص اینان و عقل بیان کوشد ضنن مرور بر دیدگاهمی

هرا و مختصرات چنرین دیدگاه عارعان در خصوص عقل اینانی بپردازد و با بیران ویگگری
عقلی جایگاه ملکرات اخلاقری، مقامرات  رلوکی و عواطرف و اح ا رات ان رانی را در 

ععلیت آن بیان کرده، حکنت و عل فه، اخلاق و عرعان و شرریعت و احکرا  دینری را در 

از این رهگذر موضوعی برای تحقیرق بیشرتر برر  کنار هم مقو  عقل اینانی معرعی کند و
 مفهو  علم اینانی دینی و امکان و شروط تحقق آن عراهم آورد.
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 وجود آن هچیستی ایمان و نحو

بحث از حقرقت ایمان و شرایط تحقق یا زوال ین ج،و نخستر  مباحرث مطررح در مرران 

ایمان موردبحرث را همران متکلمان و متفکران مسلمان بوده است. برخی از ای  متفکران 

انض و برخری دیگرر برا توجره بره اسرت مال اسلام دانسته، و از ین مطلق تضی  را مراد کرده

تر از اسلام را که فراتر از اقرار زبانی است در م نرای ایمران ای مت ا یقرینی ایمان، مرتبه

ه قلرب نفروذ کررده، گاه که از مرتبه ظراهر برانض که باور، ینانض و بر ین شضهم تبر دانسته

رو ایمان را به تصرضیق یرا تسرلرم قلبری قلب ین را بپذیرد، ایمان تحقق یافته است و ازای 

انض. در مران ای  گروه برخی ایمان را صرف تصضیق قلبی و دارای حقرقتری ت ریف کرده

رر، انض و برخی علاوه بر تصضیق قلبی از عمل یا اقرار زبانی در حقرقت ایمران نبسرط یافته

ایمران را علرم و انرد متفکرانری کره انض. در ایر  برر ، همینرر  برودهسخ  به مران یورده

م رفت به خضا یا به خضا و رسول ت ریف کرده و حقرقت ین را تصضیق عقلی یرا منطقری 

 .(43۰، ص14۱۰؛ مقضاد، 23-۰، صص ۰، ج1423یمضی، )اند دانسته

ز مقا ه برا توجره بره هرضف ین اهمررت ها، ینیه در ای  بخش ابا توجه به ای  دیضگاه

دارد، بررسی اجما ی نحوه وجود ایمان در مقایسره برا عمرل و م رفرت، و پاسرخ بره ایر  

سؤال است که ییا ایمان نحوه وجرودی ف لری دارد و شرأن و کرفرتری ف لری بررای نفر  

یدمی است و اراده در ین نقش محوری دارد؟ یا نحوه وجودی انف را ی دارد و از جملره 

ئون انف ا ی نف  است و تحقق ین مستقرما  بره اختررار یدمری وابسرته نرسرت؟ پروایرح ش

است کسانی که ایمان را به اقرار زبانی م نا کررده یرا ین را حقرقتری مرکرب دانسرته کره 

، اینان را از مقوله ععل آدمی دان ته، به نقر  اراده در تحقرق آن عمل ج،هی از ین است

و آن را چیرزی اعرزون برر  داننردکه اینان را تصدیق قلبی میباور دارند. هنچنین ک انی 

اند عندتاً به این امر اذعان دارند که تصدیق و ت لیم قلبری از مقولره اععرال علم معنا کرده

جوانحی ا ت و در آن اراده و خوا ت نق  محوری دارد. عنده دلیل ایشران در مارایر 

بسرا در برخری مروارد اسرت؛ چه ایرن دوانگاشتن تصدیق قلبی از علم، عد  تصادق میران 

ایشران ییراتی انرد. افرادی به حقرقتی علم دارنض، اما به جهاتی ایمان به ین را اخترار نکرده

را جراهَهْمم مرا »از ین جملره اسرت:  اند کهاز قرین را شاهضی بر ادعای خود بران کرده فلَمََّ
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مفسْْررهْمم وَجَحَررضْوا ب  »، (۸3)بقررره، « عَرَفرْروا کفَرَررْوا ب رره   مها فَن مقنَتَ ررترَ ، و خطررا  «(14)نمررل، « هررا وَاسم

ض  »به فرعون:  ×موسی رَم رماوات  وَاأم  إ لاَّ رَ ُّ ا سَّ
مَ،لَ هؤْلاه  ممتَ ما فَن

« (1۱2)اسرراه، «  قَضَم عَل 

 .(43۴، ص 14۱۰)مقضاد، 

یق اند، یا اگر تعبیرر تصرداما کسانی که حقرقت ایمان را علم یا تصضیق منطقی دانسته

، نیرز (42۰، ص 1413حلی، )اند اند، از آن تصدیق منطقی را مراد کردهقلبی را هم به کار برده

ابکتا  ا ضی  یمرضی در کترا  سررف انرد.وردهآبودن اینان  خن به میران عندتاً از ععلی

تفصررل بره م نرای ایمران و برران اقروال متکلمران در خصروص به الافکا  فی اصول الدین

بران داند. بودن ایمان میرداخته و نقطه مشترک همه ای  اقوال را در ف لیحقرقت ایمان پ

 وی در ای  خصوص چنر  است:

وقض اتفق فهل الإسلام علی فن مفهوم  فظ الإیمران لا یخررج عر  فعمرال ا قلرب 

وا جوارح، وما ترکب منهما  ک  اختلفوا فمنهم م  قال إنهّ لا یخرج عر  فعمرال 

نهّ لا یخرج ع  فعمال ا جوارح ومرنهم مر  قرال لا یخررج ا قلب ومنهم م  قال إ

 .(۰، ص ۰، ج1423)یمضی، ع  ا مرکبّ منهما 

داننرد یرا ها ایمان را یا از سنخ عمل قلبری مریبراسا  ای  عبارت، تمامی ای  دیضگاه

هرایی کره ایمران را امرری بسررط عنل جوارحی، یا ترکیبی از این دو عنل؛ مثلًا دیردگاه

ین را به تصضیق قلبی یا م رفت و علم به خضا یا علم به خضا و رسرول ت ریرف دانند و می

داننض و ینها که ایمان را به اقرار زبانی ت ریف کرده و به کننض، ایمان را عملی قلبی میمی

داننض و کسانی هرم کره ایمران همانی اسلام و ایمان م تقضنض ین را عملی جوارحی میای 

کننرد، اینران را مرکبری از عنرل قلبری و مرل یرا اقررارم م نرا مریرا مرکبی از تصضیق و ع

 .اندجوارحی تلقی کرده

بسراری دیگر از متکلمان نر، در بحث علم و م رفرت، برا تقسررم م رفرت بره دو قسرم 

م رفت یروری و اکتسابی، نوع دوم م رفرت را اکتسرا  نفر  یدمری و از مقو ره ف رل 

کره از -و از سویی بریننض که م رفت به خضاونض  ،داننددانسته، قضرت را در ین دخرل می

از قسم علوم و م ارف مکتسب است و  رذا از مقو ره ف رل  -من ر ایشان همان ایمان است

برودن علرم اکتسرابی از من رر یدمی است و دواعی و قصرود در ین ترأثرر ترام دارد. ف لی
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 رو ازایر روست کره خرود محصرول ن رر اسرت و ن رر، ف رل یدمری اسرت و ایشان ازین

 ، عبرضا جبار م ت، ری بره ایر  اصتول مسهت ین م رفت هم ف ل یدمی اسرت. برران شرارح 

 شرح است: 

ا ذي یضل علی فن ا  لم بالّله ت ا ی  ر  بضروري وإنما هو اکتسابي، ما قرض ثبرت 

فنه یقع بحسب ن رنا علی طریقة واحضة ووتررة مستمرة، فرجب فن یکرون متو رضا 

ع  ن رنا، وإذا کان کذ ك فا ن ر م  ف لنرا فرجرب فن تکرون ا م رفرة فیضرا مر  

 .(23، ص 1422)همضانی، مسبب ف لنا، أن فاعل ا سبب ینبغي فن یکون فاعل ا 

وایح است که ای  رابطه تو رضی بر  ن ر و م رفت از من رر مرتکلم م ت، ری اسرت و 

و ین را از  دهردنسربت مری« عادة الّله »متکلم اش ری ای  رابطه را مثل سایر اف ال یدمی به 

بطره کره فرلسروف را؛ چنان(2۱6-۶۹، صر  ۱ج، 132۰ایجری، )کند طریق کسب انسان تبرر  می

کنرد کره وجروع معرعرت بعرد از نظرر را نتیجره ای علرّی معنرا مرین ر و م رفت را رابطه

. با (۳۴۲، ص ۱ج، 132۰ایجری، )داند دهد؛ هرچند که عندتاً این علیت را علیت اعدادی میمی

ای  وصف، رابطه تو رضی یا علیّ مران م رفت و علت ین، یرورت تحقق م رفت ب ض از 

گفته خود فلرسوفان ای  یررورت علرّی، ف رل را از ضا دارد و ا بته بهتحقق علت ین را اقت

محض تحقرق علرت معرعرت، توان گفت ازآنجاکه بهکند و ننیبودن خارج نمیاختراری

بودن ساقط شضه و یا ن ر حسی یا... م رفت از اختراریخواه آن علت نظر ا تدزلی باشد 

 .تبضیل به حا تی انف ا ی برای نف  شضه است

از جنلرره  ،ا۷، ص ۹ج، 1۴۸1صررضرا متأ هر ، )هنچنررین ملاصرردرا و برخرری از تابعرران وی 

تبعِ نبودن اینان بره، از اختیاریمتفکرانی ه تند که اینان را از مقوله علم و معرعت دان ته

. صرضرا در (2، ص 136۱)صرضرا متأ هر ، انرض نبودن علم و معرعت  خن به میان آوردهاختیاری

دی از یثار خود ایمان را به م رفت، علم، حکمت و تصضیق منطقی یا عقلری موایع مت ض

صرضرا متأ هر ، )کنرد و آن را امری انفعالی و خارج از اختیار ان ان معرعی می ت ریف نموده

 :(24۴-12۴، صص 1، ج1366

، أنره مرضخل الایمان فصله الاعتقاد ا ثابت ا جازم، وهو مما لا یکون  لاخترار فره

نف  ا  لرم، وا  لرم کسراهر اأحروال ا قلبررة یحصرل بافایرة الّله مر  غررر فاعرل 
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)صرضرا متأ هر ، متوسّط، ولا یحصل بالاختررار کمرا یحکرم بره ا وجرضان ا صرحرح 

 .(1۴4، ص 4، ج1366

نبودن بودن یا اختیاریبودن اینان و معنای انفعالیلنی و معرعتیاما برای عهم معنای ع

آن باید به دو نکته در کلنات صدرا توجه داشرت؛ اوزً وی عنردتاً در مقرا  بیران اینران 

کند و البته  خن از اینان تقلیدی، حقیقی، آن را به علم برهانی یا علم کشفی تعریف می

آورد که دیگر از مقولره علرم عقلری نی رتند ان میاینان ظاهری و اینان مجازی هم به می

تبع محند غزالی، اینان عوا  و اینان متکلنران را از . وی به(2۰4، ص 1، ج1366صضرا متأ هر ، )

ا را  دانرد. برایناینان حقیقی خارج دان ته، داخل در اینران تقلیردی و غیرعلنری مری

کره در مراترب براز عرین عقرل  گیررد، هرچنرداینان در مراتب مادون از عقل عاصرله می

شود. با این وصف، اگرچه حقیقت اینان هنان اینان حقیقری ا رت، امرا برا توجره بره می

بودن اینان و لزو  ارائره تحلیلری از تنرامی ایرن مراترب، زز  ا رت تعریفری از ذومراتب

ک اینان ارائه کرد که هنه مراتب آن را شامل شود. ثانیاً از منظر صردرا اینران بردون شر

داند که در این مرحله از عقل امری قلبی ا ت. وی حتی اینان تقلیدی را عقدی قلبی می

رو در ایررن مرحلرره عقررل و اینرران امررری جرردای از گیرررد و ازایررنا ررتدزلی عاصررله می

اما در مرتبه بازی اینران، اینران حقیقری عرین  ،(4۰۰، ص ۰، ج1366صرضرا متأ هر ، )یکدیگرند 

. ایرن (263 -262، صص 1، ج1366صضرا متأ هر ، )ازترین مرتبه عقل ا ت عقل م تفاد ا ت که ب

صرضرا متأ هر ، )ای بازتر از انفعال در مقابل ععل، یا جبر در مقابرل اختیرار ا رت مرتبه مرتبه

تعالی کره در مراترب برترر علرم عرین اراده ا رت، ؛ بلکه ب ان علم باری(1۴4ص  ،4ج ،1366

ععل ارادی نفس ا ت عین علم عقلی هم ه ت و این دو برا  اینان حقیقی در ضنن اینکه

 یکرردیگر در ایررن مرتبرره در تقابررل نی ررتند. مررا در ادامرره از هنررین بیرران صرردرا در مقررا  

برریم و اراده اینرانی و علرم را نره جردای از هرم، کره میتوضیح نحوه وجود اینان بهره 

ا ا  اینان در مرحله علمِ اینمتحد با هم در تحلیل حقیقت اینان لحاظ خواهیم کرد. بر

ح ی یا خیالی، اینانی ح ی و خیالی ا ت که از اینان عقلی یا عقل اینرانی کره اینرانی 

گیررد و در مراحرل متعرالی عرین عقرل در برازترین مراترب خرود حقیقی ا ت عاصله می

 خواهد بود.
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 تعریف و اقسام عقل

داننرض کره ادراک کلری را در زمرنره عقل را عمضتا  قوه، مرتبه یا شأنی از نف  یدمری مری

 ، 14۱۰؛ فرارابی، ۸۸، ص 14۱۱سررنا، )اب دارد علم )عقل ن ری( یا عمل )عقرل عملری( برر عهرضه 

، و ا بته هستنض کسانی که شرأن غررادراکری نرر، بررای عقرل م تقرض هسرتنض و عقرل (۰۱ص 

 ، 13۰۰؛ بهمنرررار، ۸۸، ص 14۱۱سررنا، اب )برنررد گرذاری ایرر  شرأن برره کرار مرریعملری را برررای نام

داند که فرلسوف ای  مرتبه ادراکی را فصل ممر، انسان از غررانسان )حروانی( می. (۰۴۱ص 

نسران مشرترک اسرت. از من رر فرلسروف، یدمری برا در ادرام ح ی، خیالی و وهنی با ا

شود مضد پرتوافشانی عا م عقول میادراک حسی و خرا ی مست ض دریافت صور م قو ه به

ای یابرد صرور کلیرهقل مریمدد عا ا  آنچه آدمی به. براین(11۰-۴۴، صص 13۸۰ ،ا هضیعلم)

. گراه از ایر  ا ت که در مرتبه قبل، صورت ح ری و خیرالی آن را ادرام کررده ا رت

های ین مسبوقرت مضرکات ای  عقرل ازجمله محضودیتو  عقل به عقل فکری ت برر شضه

رو چنرین . ازایرنا۱۱۱، ص ۱۲۶۱)کرمرانی و دیگرران، شده ا رت  به صور حسی و خرا ی دانسته

رت برر ادراک حقرایقی کره صرور محسرو  و خررا ی نضارنرض را جر، بره مرضد قرض عقلی

گونرره هررای وهنرری و خیررالی نرردارد و لررذا از منظررر برخرری عارعرران در اینتصویرسررازی

، 13۰۰؛ قرصرری، 2۴۰ -41، صرص 1، ج1422کاشرانی، )ادراکات، با عقلی مشوع به وهم مرواجهیم 

اگرچه عقل را در حرطه ادراکی خرود به همر  جهت است که ای  عارفان عمضتا   .(62ص 

، (۴، ص 1۴62)همرضانی، کننض راهی مطلو  برای شناخت م رفی می دانند و آن رامصا  می

بررای »طور کره چشرم دهنض و بریننض که همانهای چنر  عقلی تذکر میاما به محضودیت

نراتوان ها ها و بویررضنیدیضن قسمتی از موجودات خلق شضه است و از دریافرت شرنرضنی

و توقرع  (۰۱، ص 1۴62)همرضانی، « است، همینان عقل از ادراک برشتر موجودات عاج، است

ماننض مرردی اسرت کره تررازوی کوچرک طلاکشری را ببرنرض و »اهل ن ر از عقل فکری، 

تروجهی بره ایر  . از من رر عارفران بی(۴۸، ص 1۴62)همرضانی، « بخواهض با ین کروه را بسرنجض

حره برخی از اصحا  ن ر باعث بروز اختلاف ان ار عقلری و محضودیت عقل فکری از نا

مت  دینی و گراه مخا فرت برا شرری ت و  ضابطههای بیپایان، تاویلهای بیبحث و جضال

. ایشران از (111-1۱۰، صرص 13۴۸)کرمرانی و دیگرران، مبتلا شضن به خطاهای م رفتی شضه است 

https://ensani.ir/fa/article/author/83330
https://ensani.ir/fa/article/journal-number/24814/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%88%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1387-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-41
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عقل ج،وی، عقرل اکتسرابی، عقرل ای  عقل فکری فلسفی با ت ابرری همیون عقل ناظر، 

انض و در مقابل ین از عقل قابل، عقل کلی، عقرل وهبری، بردهم اش و عقل مشو  نام می

 کننض. عقل م اد و عقل ایمانی یاد می

در بحث علم عقلی نر، ای  سؤال مطرح است که ییا قوه، مرتبه یرا شرأن عقلری نفر  

ن، در یافرت علروم و م رارف، ف ا نرض یرا طور کلی کلره شرئون ادراکری انسراانسانی، یا به

طور که قبلا  در کلمات برخی متکلمان شاهض بودیم، ایشان از ف رل م رفرت منف ل؟ همان

انض، و در مرران ایشران برخری انض و علم را ف لی قلبی یا درونی دانسرتهسخ  به مران یورده

انض. در مرران فرلسروفان هبودن علم دانسرترابطه تو رضی مران ن ر و م رفت را د رل بر ف لی

بودن عقل یدمی در مقابل عقل جوهری ف رال سرخ  بره مرران یمرضه نر، اگرچه از انف ا ی

یمرضن زمرنره من ور فراهماست، اما ف ا رت عقل جوهری در حض اعضاد یرا پرتوافشرانی بره

برای نف  یدمی در جهت ت قل بررای وصرول بره مرضرکات کلری دانسرته شرضه اسرت و 

. (11۰-۴۴، صرص 13۸۰، ا هرضیعلم)ش اراده در ت قل به رسمرت شناخته شضه اسرت رو نقازای 

ای انفعرالی، بلکره صدرا نیز در مواضع متعددی رابطه صور ادراکی برا نفرس را نره رابطره

 آدمی ا ت: داند و معتقد به قیا  صدروی این صور به نفس ععلی می

ان نسبة ا نف  ا ی ا صور الادراکرة مطلقرا نسربة ا فاعرل ا مرؤثر لا نسربة ا منف رل 

. ان ا رنف  با قررا  ا ری مرضرکاتها ا خرا ررة (3۰، ص 13۸۰)صرضرا متأ هر ، ا متصف 

. (2۸۰، ص 1، ج1۴۸1)صرضرا متأ هر ، وا حسرة اشبه با فاعل ا مبضع منها با محل ا قابل 

وا حسرة فهی عنضنا غرر حا ه فی ی ة ا تخرل وی ة ا حر ... وا کرل ا  لوم ا خرا رة 

 .(3۱۰، ص 3، ج1۴۸1)صضرا متأ هر ، یقوم با نف  کقرام ا ممکنات با باری 

هنچنین درخصوص علو  تصدیقی، عیل وف، خواه حکرم و خرواه ادرام حکرم را 

برر  تصدیق بداند، در هر صورت، ازآنجاکه حکم بدون شک ععرل نفرس ا رت، دزلرت

؛ 111-۴1، صررص 14۱1سربخشرری، )نرروعی ترراثیر م ررتقیم نفررس آدمرری در تحقررق تصرردیق دارد 

. البته کلناتی از صدرا و  ایر متفکران وجود دارد کره علرم و (34-21، صص 14۱3زاده، حسر 

داننرد. حکریم مشرائی کره طور خاص علرم عقلری را دارای نحروه وجرودی ععلری ننریبه

و  و علم ندارد و صورت علنی را به عر  نف رانی تحویرل اعتقادی به اتحاد عالم و معل

https://ensani.ir/fa/article/author/83330
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برد، بر دیدگاه انطبراع صرورت در نفرس و انفعرال نفرس از آن تنکیرد دارد و حکریم می

صدرایی هم مبتنی بر پرذیر  اتحراد عرالم و معلرو ، گراه صرورت علنری را ععرل نفرس 

 داند و معتقد ا ت که: ننی

های ح ی با واقعیات مادی با حرکت  نفس در اثر ا تعداد حاصل از تنا  اندا

تدریج وجود برتر عقلی این اشریا و برالتبع جوهری اشتدادی تکامل ذاتی یاعته، به

لحاظ گرردد و برهشود و بدین نحو انطباق حاصل میوجود ذهنی ماهیت آنها می

 .  ا۶۲ص ، 13۸6عبودیت، )پذیرد این انطباق علم حصولی تحقق می

بودن علم اعم از ح ی، خیالی و عقلی، برا را  برخری عبرارات انفعالیبودن یا ععلی

 صدرا به مراتب کنالی نفس آدمی مرتبط شده ا ت:

ر د صدرا در این انظار به اطوار متفراوت نفرس از هنگرامی کره عقرل به نظر می

شود توجه دارد. نفس در ابتدا هیوزنی ا ت تا هنگامی که دارای ملکه عقلی می

و بالطبع در صورت ک ب ا تعداد از طریق ادراکرات جزیری بایرد ضعیف ا ت 

صورت عقلی، یکی پس از دیگری، از جانب عقل ععال بره او اعاضره شروند و او 

گونه که ماده و صرورت در ترکیبری اتحرادی در حرکرت با آنها متحد شود؛ آن

ا نفرس یابد تشوند. این اتحاد و اشتداد ادامه میجوهری اشتدادی با هم متحد می

ا تعداد اتحاد و اتصال با عقل ععال پیردا کنرد کره هنران مثرال ان ران ا رت کره 

برترین مثرال ا رت. پرس از حصرول ایرن اتحراد براز نفرس برا حرکرت جروهری 

کنرد. برا یابد، تاآنجاکه ملکره رجروع بره عقرل ععرال پیردا مریاشتدادی ارتقا می

ا رتعداد زز   کند ترا در صرورت وجرودحصول این ملکه، نفس قدرت پیدا می

تفصریل یکری پرس از خود صورت عقلی و نیز صور جزیی خیالی و ح ری را به

 .  ا۶۹، ص 13۸6عبودیت، )دیگری انشا کند 

لا شك فن ا نف  مبضف فاعلي  لصور ا موجودة في قواهرا ومرضارکها وفمرا ا صرور 

ف قابلي ا  قلرة ا مضرکة  لنف  فان ا نف  في الابتضاه عنض کونها عقلا هرولانرا مبض

، 1۴۸1)صرضرا متأ هر ،  ها وإذا صارت متصلة با  قل ا ف ال کانت فاعلة حاف رة إیراه 

 .(2۰۴، ص ۸ج
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گروی در معرعت  خن به میان آورد کره توان از نوعی ارادهبا توجه به ای  برانات می

نرض و احکرام اخرورد. صرور علنری صرادر از نفرسها بره چشرم میدر ضنن این دیردگاه

ها نف  انسران یاعتهف لرتباشند و البته تنوعی به تنوع مراتب ضه از نف  میتصضیقی بریم

تنررضگی علرم و اراده دلا رت دارد: اگرر ایمران را ف لری نوعی برر درهمدارنض. ای  امر بره

جوانحی بضانرم در ذات خود نور م رفت را دارد و اگر م رفرت را یافرت واق ررت برضانرم 

دانرد و ترا رو انسان تا نخواهرض نمریی ف ال دارد. ازای در مت  ین ایمان و محبت حضور

ها درخصوص این رابطره دو رویه میران اینران و خواهض. یکی از بهتری  تحلرلنداند ننی

توان در کلنات عارعان م رلنان ذیرل مباحری اینران و عقرل عقل یا محبت و علم را می

 کنیم.ره میج تجو کرد و ما در ادامه ذیل عنوان عقل اینانی بدان اشا

 عقل ایمانی

ویژه براسا  ینیه گذشت، ان ار مختلفی در چرستی ایمان حقرقی و رابطه ین با علم، بره

علم عقلی ابراز شضه است. برخی بر وحضت هویت علم )عقلی( و ایمران تاکررض دارنرض و 

 اند، برخری علرم رابینند. آنان که دیدگاه وحدت را برگزیدهبرخی ای  دو را متفاوت می

اما ت بررر  .انضاند، و برخی اینان را ب ان علم، انفعالی دیدههمیون ایمان، ف لی م نا کرده

برر نروعی همراهری و  -یا ت ابرر مشابه ین که قربلا  برضان اشراره شرض-عقل ایمانی عارفان 

کم در مراتبی از کمال انسانی، اش ار دارد. در اینجا لازمه وحرضت وحضت ای  دو، دست

ای بودن علم نرست؛ بلکه سخ  از مرحلهبودن ایمان یا ف لی، پذیرش انف ا یایمان و عقل

کردا  از ععرل و ای وجرودی کره مقیرد بره هی عراتر از ععل و انفعال مطرن ا رت؛ مرتبره

اسرت. ا بتره در مقرام بررسری ماهررت  انفعال ماهوی نی ت و ن بت به این هر دو زبشررط

که برا ت بررر ایمران حقرقری از ین یراد کرردیم، از  ایمان لازم است حرث ارزشی ایمان را

شرناختی بره ایمران دارد و حرثرت پضیضاری ایمان تفکرک کنرم. حرث اول نگراهی ارزش

کنرض و عنروان مرؤم  می ایمان به خضا و رسول را در حض نصا  عقلی ین ارزشمنض تلقری

، خضاونض و پرامبران و در ای  نصا  ایمانیداند که نحو حقرقی را تنها شایسته کسی میبه

ترر دستورات ایشان را قلبا  تصضیق نمایض، اما از من ری پضیضارشناختی، ایمان م نایی وسرع
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رسرض ن رر میشرود. بره نیرز می« جبرت و طراغوت»خواهد داشت که حتی شامل اینان به 

شناختی ایمران، تحلررل پضیضارشرناختی نراز هرگونه اظهارن ری درمورد حرث ارزشپرش

 عنوان یررک پضیررضه انسررانی چرسررت و ان اسررت تررا م لرروم شررود حقرقررت ایمرران بررهایمرر

 شررود و نهایتررا  ایرر  حقرقررت ایمررانی چرررا و در چرره نصررابی برره ایمرران چگونرره محقررق می

برا تنکیرد  شود. با ای  وصف، در بررسی کلمات عارفان در زمرنه ایمانحقرقی تبضیل می

خصروص نصرا  ایمران حقرقری و چرسرتی  مطرا بی دربر ماهیت و پدیدار اینان، در پی 

مراتب مادون ایمان حقرقی، نحوه تحقق ایمران، رابطره عقرل وایمران و جایگراه عمرل در 

 ایمان نر، هسترم. 

 ایمان عرفانی

طور که اشاره شض، ایمان تصضیق قلبی و تسلرم درونی به امرر یرا امروری اسرت و برا همان

نوعی علم و م رفت همراه است. ای  علم بسته به مراتب ایمانی ممک  است علرم حسری، 

خرا ی، عقلی یا شهودی باشض. ممک  است از مران ای  مراتب حض نصرا  ایمران حقرقری 

ون شرک در مراترب مرادون نرر، ایمران حضرور دارد. ایر  را ایمانی عقلی بضانرم، امرا برض

تصضیق قلبی همان خواست  مت لق ایمان و حب به ین است که ت برری دیگر از تناسرب و 

حا رت وجرودی تروان با این وصف، اینان را میتجان  مران انسان و مت لق ایمان است. 

و حرب بره مت لرق  تناج  صاحب ایمان با مت لق ایمان دانست که حکایت از ت لرق علرم

این تجانس وجودی هنان چیزی ا ت که صدرالنتالهین از آن به صریرورت ایمان دارد. 

آورد؛ صیرورتی که در مراتب برازی خرود در معرعرت بره خردا و نفس  خن به میان می

 یابد:عنل به مقضای معرعت ظهور می

تبره ورسرله إنّ الإیمان عبارة ع  صررورة ا نف  بحررث ی ررف الّله وملاهکتره وک

وا روم الآخر، وی مل بمقتضاه ویسلك بمؤداه، وینهي ا نف  عمّا یهرواه وی برض الّله 

کأنهّ یراه، وهذا ممّا لا یترسّر إلاّ  نف  زکرة وقلب  طرف قابل  تصرویر ا حقراهق، 

وفکثر ا نا  غلبت علرهم ا جسمرة وا کثافة وا نفاق وا شرطنة، وکلاهمرا حجرا  

 .(21، ص ۰ج ،1366)صضرا متأ هر ، 
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ای بره برای تویرح ای  تجان  و تناسب وجودی مناسب است در گام نخست اشراره

م،اج م نوی موردن ر عارفان مسلمان داشته باشرم و سپ  با توجه به بحث مر،اج م نروی 

 به تویرح برشتر تناسب عرفانی بپردازیم.

 مزاج معنوی

ن از مر،اج م نروی یرا مر،اج در عرفان اسلامی، در مباحثی همیرون علرم، محبرت و ایمرا

طور کره مر،اج صروری روحانی سخ  به مران یمضه است. از من ر عارفان مسلمان، همران

حاصررل از کسررر و انکسررار کرفرررات ارب رره عناصررر و محصررول  ای اسررتطبر رری ویژگرری

، مر،اج (32، ص 3، ج 13۴1؛ عبودیرت، ۰۰، ص 13۸3سررنا، )اب ی اسرت گیری ماهیرت جدیردشکل

جران یدمری اسرت کره از اجتمراع حرالات درونری یدمری اعرم از علروم،  م نوی ویژگی

طور کره ، و همران(۰۰، ص 13۰۰قونروی، )شرود احساسات و ملکات خو  و بض حاصرل مری

 بسررراری از امررور بررر مرر،اج طبر رری انسرران مررؤثر اسررت و ین را از اعتررضال خررارج کرررده 

 انی آدمری مرؤثر ا رت کنرد، امرور ب ریاری نیرز برر مرزاج روحریا به اعتضال ن،دیرک مری

شررود. بیرران صرردرالدین قونرروی در ایررن خصرروص و موجررب انحررراف یررا اعترردال آن می

 توجه ا ت: قابل

صروري باعترضال یخصّره ویناسربه وبحف ره  ثم اعلم، فنهّ کما اخرتصّ کرلّ مر،اج

تنحفظ صحّة ذ ك ا م،اج، ویضوم بقاه صاحبه، وی هر فحکام ا قرو  ا بضنررّة فري 

یحصرل برنهرا  کذ ك  لروح الإنسراني قرو  وصرفات واخرتلاف ذ ك ا م،اج، ...

وم نوي یقروم منهرا نشرأة نورانررّة، و رذ ك ا مر،اج فیضرا اعترضال  امت،اج روحاني

 .(161، ص 13۸1)قونوی، یخصّه، ومر،ان یناسبه... 

شان محصول ملکات حقانی است و به اعتضال، متخلق در ای  مران برخی م،اج م نوی

ترنرض؛ و جهت ایر  اعترضال بره وحرضت ن،دیکانض و برهصفات ا هی شرضهبلکه متحقق به 

واسرطه نرابود  ایشران محجوبرانی هسرتنض کره به»شان م،اجی شرطانی اسرت: برخی م،اج

شان و اسرترلا و غلبره حکرم برخری از صرفات طبر ری کره دیگرر صرفات را قوا  نفسانی

. ای  م،اج (1۰1، ص 13۸1)قونوی، « ضانمغلو  کرده از اعتضال در م،اج روحانی به دور افتاده
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م نرروی تررأثرر مسررتقرم در درسررتی یررا خطررا و کمررال یررا نقصرران علررم و م رفررت دارد. 

 ت برر صضرا ضی  قونوی:روست که بهازای 

مقضار مناسبت و سلامتی م،اج روحانی، کشف، قو  و درست و بسرار شرضه و به

و بلنرض   و تجلررات، شررفاش برترر  یافتره و نترایجش از علروم و اذواق مرتبه

مناسربات و سسرتی یمرر،ش و  یابض.. و بره مقرضار مباینرت )اخرتلاف( و کمریمی

یابض و کشف و علرم و ادرا  ذوقری و ها ف،ونی میی ف م،اج روحانی، حجا 

 .(163، ص 13۸1)قونوی، پذیرد تمام  وازم ین نقصان می

است که گاه ممکر  اسرت نکته حای، اهمرت در بحث م،اج م نوی، توجه به ای  امر 

 ورودی برره یررک مرر،اج، م رفترری درسررت یررا صررفتی پسررنضیضه باشررض، امررا ازینجاکرره ین 

 م،اج، م،اجی منحرف و ناقص است و غا ب برر ین، احکرام طبر رت و نفسرانرات اسرت، 

 گررررد و یثررار مثبررت خررود را ین م رفررت یررا صررفت، رنررگ حکررم غا ررب برره خررود می

 دیگر، ی نری در مر،اج م نروی انسران کامرل و علروم که در سوی دهض، چناناز دست می

 عک  ایر  اسرت. صرضرا ضی  قونروی ایر  حقرقرت را چنرر  و رفتارهای او نر، مطلب به

 کند:بران می

گونه که غذا وقتی وارد محلی شرد کره برر آن محرل کیفیتری ویرگه غالرب هنان

اگرر قرو  کند و مزاج هرم ا ت، غذا بدان کیفیت ا تحاله و دگرگونی پیدا می

اسرت   ازد و خواصّی که در آن غذا پنهانباشد قوه غذا و حکم آن را باطل می

شود، چون اگر برخورد با ای  مقام و ای  م،اج قو  پررضا نکررده اثرش ظاهر نمی

طور حکم خواص و قوا  روحانی هرم کردنض، همر بودنض اثرشان را یشکار می

ه از اجتماعرات قروا  روحرانی و که پنهان در هر غذا است با مر،اج روحرانی کر

گونه اسرت؛ بررا  اینکره ایر  شود، ای صفات نفسانی علمی و عملی حاصل می

گردد که اعران صفات روحانی را به صفت نررك م،اج در قوه به مرز  منتهی می

کامل که حکمش بر صاحب ای  حال و م،اج روحرانی غا رب اسرت دگرگرونی 

باشرض؛ گونه میناپسنض و مقام نقایص هم ای دهض ... و کار در جانب مذموم و می

برا  اینکه فرض ا هی و یثار قوا  عا ی و توجهات ملکی در نهایرت تقرضی  و 
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حسرب احروال ایشران و صرفت رسض، و چون بره اینران رسررض بهپاکی به اینان می

گرررد؛  رذا یثرار اسرماهی و ا  که بر اینان غا ب است، رنگ مریناقص نکوهرضه

 ها  منحرف نراقص اینران مغلرو نی تحت حکم طبر ت و م،اجتوجهات روحا

شان پوشررضه گردد و حکمشان بر ینها ظاهر میگردد و غلبه صفات نکوهرضهمی

 .(16۰، ص 13۸1)قونوی، مانض و پنهان می

 تناسب

مررراد از تجرران  یررا تناسررب ین وجرره مشررترک وجررودی اسررت کرره مررران انسرران و سررایر 

بی است برای هرر نروع ارتبراط حبری، ادراکری و م رفتری موجودات متحقق است و موج

غ،ا ری، )شرود ها و اشیا و شریاطین میانسان با ین موجودات که شامل خضاونض، سایر انسان

ه في ا  ا م مغنراطر  یجذبره و یرضّ  کل شي». به ت برر ب ضی از حکما، (14۸، ص ۰جترا، بی

و شکل  ا قلو  تأن   م  تجان »و قا وا  «اأشکال لاحقة بأشکا ها»، و  هذا قا وا «ینافره

 .(۰2تا، ص )الانصاری الاسرضی، بی« ه منجذ  إ رها شي

 هرچ شکچون دو ک  بر هم زنض بی

 

 شررران هسرررت قرررضر مشرررترکدر مران 

 .(23۰، ص 13۰3)مو وی،  

تأکرض عارفان در بحث تجان ، بر تجانسی صوری و ظاهری نرست، بلکه مراد ایشران 

ازتجان ، تجانسی م نوی و باطنی است که موجب تجراذ  م نروی انسران  دارای مر،اج 

 .(61، ص 14جتا، )غ،ا ی، بیشود م نوی با مت لق ادراک یا محبت او می

 گفتش کره جنسررت یقرر عقل مری

 

 نره از ی  و طرر از ره م نی اسرت  

 پرست و ای  مگروهر  مشو صورت 

 

 سررر جنسرررت برره صررورت در مجررو  

 .(۴2۰، ص 13۰3)مو وی،  

ای  نکته نر، حای، اهمررت اسرت کره یدمری از من رر عرفران دارای مراترب وجرودی 

گانه بیان شرده ا رت گانه و ده، چهارگانه، هفتگانههای سهمت ضدی است که به صورت

ازای حضور در هر یرک از ایرن مراترب، برا امرور و حقرایق و به ا۹، ص 13۴4موسوی خمرنی، )

گانه به اب اد انسران، متنا ب با خود ارتباط معرعتی و حبی خواهد داشت. در نگاهی چهار
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مراتب وجودی انسان از مرتبه حسی، طب ی یا نفسی یغاز شضه و با گذر از مراتب قلبی و 

. از ایرن منظرر، ان ران کراملی کره واجرد برازترین ر دعقلی به مرتبه روحی یا سری می

نوعی جامع همه مراتب اسرت. است، مراتب مادون را نر، در خود دارد و به مراتب ان انی

با ای  وصف با توجه به بحث م،اج م نوی و قاعضه تناسب، انسرانی کره در مرتبره حسری 

حسی، طبر ری و نفسرانی  است و طبر ت یا نفسانرت بر م،اج م نوی وی غلبه دارد، با امور

کنرد؛ و آنکره تناسب دارد و محضوده ادراک، اراده و محبت وی از ای  امور تجاوز نمی

واق رت در ای  مراترب وجرودی خرود مواجره در مراحل قلبی یا عقلی و یا  ری ا ت با 

شود و ارتباط ادراکی و ارادی او با واق رت براسرا  یافرت او در ایر  مراترب تحلررل می

 .(241، ص 2، ج1422کاشانی، ) شودمی

 تحلیل ایمان عرفانی

هرا و هرای معنروی مختلرف، تنا ربها برا مزاجبا توجره بره نکراتی کره بیران شرد، ان ران

های مختلف و متعددی با حقایق در مراتب آن خواهند داشت و عنرق معرعرت و تجانس

کره در مرتبره شرود. ان رانی نوع محبت ایشان ب ته به ایرن تنا رب و تجرانس تحلیرل مری

نف رانیت براقی مانرده ا ررت و غالرب برر مرزاج معنرروی او خیرال و صرور خیرالی ا ررت و 

کره در یرک جریران اح ا ات و عواطف او نیز تحت  لطنت خیال و وهرم ا رت، مادا 

اعزایی تعالی نیاعته ا ت، درم و عهم و حب و گرایشی متنا ب با مرزاج معنروی معرعت

های عقلی حکنا و نروع گررای  وی وی از ا تدزل خود خواهد داشت و حتی نوع عهم

 به امور متعالی، عهم و گرایشی خیالی و در رتبه نف انی او خواهد بود. 

اما ای  پرسش مطرح است که بر اسا  ای  تحلرل نقش اختررار در ایمران کجاسرت؟ 

یره ییا بایض بپذیریم که ایمان، نوری وهبی است که از ناحره خضاونض برر قلرب یدمری افا

بضون شک هر امر وجودی همیون ایمان و شود و اختیار ان ان در آن تنثیری ندارد؟ می

م رفت، از ناحره خضاونض است، اما ای  امر منافی با اخترار یدمری نرسرت، چراکره بازترا  

دهی او بره نور ایمان و م رفت در یینه وجود انسان کاملا  در اخترار یدمری و نحرو شرکل

ت. از ای  من ر، وصول به ایمران حقرقری در تجران  برا حقرقرت از م،اج م نوی خود اس
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شود. انسان برای طی ایر  مسررر مبرضف حرکرت خرود را از فطررت مبضف فطرت تحلرل می

و با رشض اعتضا ی فطرت بره حرض نصرا  ایمران حقرقری ی نری ایمران عقلری کند یغاز می

رسض. فطرت از من ر عرفانی وجودی منضمج با قابلرت ظهرور همره صرفات و ملکرات می

)نرک: چرتررک، کما ی است که در مناسبت کامل با حقرقت ا هری یرا حقرایق مت را ی اسرت 

برد و  ذا به ایمانی فطری راه می . ای  تناسب اجما ی به تجاذ  اجما ی(۴6-۸1، صرص 13۴۰

کننض. همر  نوع تجاذ  مرران انسران که از ین به خضاشناسی و خضاجویی فطری ت برر می

کننرضه ا گرو و نوعی ظهور و کلمةالّله است نر، وجرود دارد کره تأمر و انسان کامل که به

است. سر ی ای مناسب برای رشض اعتضا ی فطرت و ایجاد تناسب تفصرلی به حقرقت اسوه

بررد و نحو اعتضا ی به م،اجی م نوی تفصرلی متناسرب برا حرق راه مریدر توس ه فطرت به

ر اند که عین تجاذع و تجانس با حرق و حقیقرت ا رت و آدمی را به اینانی حقیقی می

گرعتن از عطرت و به ععلیت نر راندن اعتردالی صرفات کنرالی عطررت از  عی در عاصله

کنرد کره خرود کسرانی مرید و ایجراد تجراذع و تنا رب برا دهرتنا ب با حق عاصله مری

شود کره دورند و اینان به شیطان، طاغوت و نادر تی را موجب میچنین از اعتدال بهاین

 .  (366، ص 1، ج1422)کاشانی، اینانی باطل ا ت 

 جرررن  شررررطان یمرررضهکرررافران هم

 

 شرران شررراگرد شرررطانان شرررضهجان 

 صرررضه،اران خررروی برررض یموختررره 

 

 هرررای عقرررل و دل بردوخترررهدیرررضه 

 انبرررا چررون جررن  روحنررض و ملررک 

 

 مر ملک را جذ  کردنرض از فلرک 

 جاذبرره جنسرررت اسررت اکنررون ببررر  

 

 که تو جن  کرستی از کفرر و دیر  

 گرررر بررره هامررران مرررایلی هامرررانری 

 

 گررر بررره موسرری مرررایلی سررربحانری 

 .(۰۴4، ص 13۰3)مو وی،   

تجاذ  م نوی است، تحقرق ین منروط بره حاصل ینکه حال که ایمان عبارت از ای  

مناسبت م،اج م نوی با مت لق ایمان است و تمام تلاش بررای کسرب ایمران حقرقری بایرض 

صرف ایجاد تناسب در م،اج م نوی با حقرقت مت ا ی و انسان کامل باشض. با ای  وصف، 

 نروی تحصرل م قولات توسط م،اجی خرا ی و بضون توجه به نحوه تأثرر ینها در مر،اج م

 شود.برد و یدمی را به ایمان حقرقی رهنمون نمیراه به تنویر قلب نمی
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 مختصات عقل ایمانی

با تویرحاتی که درخصوص حقرقت عقل و ایمان و نحوه تحقرق ایمران و جایگراه عقرل 

ای از نفر  ناطقره انسرانی و توان گفت که عقل ایمانی مرتبرهدر تحقق ایمان گذشت می

ی است که صفات کما ی را به اعتضال در خود جمع کرده اسرت م نو ای از مزاجیحصه

 رو در تناسب با حق مطلق و انسان کامرل اسرت. عقرل ایمرانی برا ایر  ت ریرف نره و ازای 

ا ت که معقوزت آن عرار  برر نفرس آدمری ا رت و صررعاً برا تجریرد  عقلی مفهومی

 عقررل عرراج، و از دسررترابی برره عررا م مرراورای طررور  شررودمح ررو  و متخیررل ک ررب می

است، بلکه ملکه عقل یا حکمت است که در تناسبی با سایر صفات و ملکات رفتاری در 

انرض م،اج م نوی یدمی حضوری ف ال دارد و م قولات ین به وصف م قو رت عرر  ذات

و بسته به مرتبه ت ا ی نف   صاحب عقل، توان ت ا ی به مراتبی از طور ماورای طرور عقرل 

 را دارد. 

گر نروعی ترکررب اتحرادی مرران عقرل و ایمران ف، ت برر عقل ایمانی بررانبا ای  وص

است. در ای  ترکرب به بران صضرا متا هر ، ایمان، امری غرر از ملکه عقرل کره از ین بره 

کننض نرست. مراد از حکمت ف لرت مرتبره عقرل یدمری در مرران مراترب حکمت ت برر می

قلانری داشرته و از مزاجری کره شود شخ  مزاجری عوجودی نف  است که موجب می

حقایق عقلی را نه در قا ب صور خررا ی کره در اند عبور کرده، حس و خیال بر آن غالب

مرتبه مت ا ی عقل دریابض و چنر  یافتی ناشی از م،اجی است کره نره فقرط م قرولات کره 

اعتبار تناسرب برا ملکات و احساسات را هم بره اعترضال در خرود جمرع کررده اسرت و بره

 .  شودت ا هی از ین به ایمان هم ت برر میحقرق

دهررد اسررا ، یکرری از نکرراتی کرره عقررل ایمررانی عرفررانی برره ین توجرره مرریبرای 

ملکررات اخلاقرری و ناپررذیری اخررلاق و  ررلوم عنلرری از عقررل و معرعررت ا ررت. جدایی

رود؛ بردین معنرا شرنار مریدهنده مزاج معنوی ان ان به مقامات عرفانی از اج،ای تشکرل

کننرد و شروند کره ان ران را از اعتردال بره دور می و، مانع جذع زوایردی میککه ازی

شروند، و از  روی دیگرر عنوان قوه شناخت آدمی را موجب مریتزکیه و تهذیب قلب به

رو موجرب تحقرق معرعتری کننرد و ازایرنمزاج را به صفات و ملکرات الهری متحلری مری
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گرعتره بره یاعتره برا اخرلاق و اوجتشک مرزاج تربیشوند. بیحضوری به صفات الهی می

تناسبی که با مراترب برالاتر واق ررت کسرب کررده اسرت، در  جهتمراتب بازتر نفس به

تر از م،اجی خواهض بود که به چنر  تناسبی دست نرافته اسرت. یافت حقایقی مت ا ی موفق

ن، با ای  تویرح، عرفان و اخلاق ج،و لاینفک حکمت و فلسرفه خواهرض برود و برضون ی

 وصول به مرتبه عقل حقرقی مرسر نخواهض شض. 

همینر  توجه به ای  امر حای، اهمرت است که چون یافت عقلی و م رفتی وابسرته بره 

م،اج م نوی است و از طرفی م،اج م نوی تم،یجی از علوم، ملکات و عواطف، تجرار  

انسران مترأثر از های عقلی و م رفتی رو دریافتم نوی سلوکی و م رفتی و... است، ازای 

های معرعتی، عبرور از نروعی گفته است. حاصل چنر  نگاهی به دریافتتمام عناصر پرش

محور ا ت که در آن عرلاوه برر توجره شنا ی عهممحور به معرعتشنا ی معرعتمعرعت

 شرود کره موجرببه مطابقت معارف و علرو  برا واقرع، بره تجرانس و تنا ربی توجره مری

 .(13۰-11۰، صص 14۱3کرمانی، )نک:  ت گیری عهم ان ان اشکل

با ای  وصف، عقل ایمانی، عقل م اد یا عقل کلی عرفانی متفاوت از عقل م راش، یرا 

عربی، عقل ناظری است که صور خرود را از مرتبره حر  و خررال و از طریرق ت برر اب به

سرو  تجریض اخذ کنض. عقل ناظر به همر  جهت تنها قادر است صور عقلی متناظر برا مح

و متخرل را برابض و از یافت طور ورای عقل محروم است؛ اما عقرل ایمرانی عرفرانی عقرل 

مرضد سرلوک اخلاقری، قابلررت دریافرت قابلی است که با عبور از مرتبه حر  و خررال به

و دامنرره معلومررات او محرردود برره صررورت  م قررولات از عررا م عقررل را دارا شررضه اسررت

و توصرره عرارف ین اسرت کره انسران بکوشرض برا رح  و خرال نرست. ازای  تجریدشده

تری یافترهمضد اعمال صا ح و تص رض نف  به مراتب بالاتر، به مرتبره اعتضالتربرت نف  به

از م،اج م نوی برسض تا با ایجاد تناسب با حق، به مرتبه بالاتری از علم و ایمان دست یابض 

ی به مرتبه عقلری نرسررضه باشرض، دهض که صور عقلی مادام که یدمو به ای  نکته توجه می

سرر ادراکی چنرر  انسرانی بره مرتبره خررال شود و نهایت صورت خرا ی درک نمیج، به

است و صور ادراکی او نه صوری کلی بلکه خرا ی منتشر خواهض بود. با ای  وصف حتی 

بررد و یدمری عنوان د رلی عقلی بضون تناسب و تجان  ره به اثبرات نبروت نمریم ج،ه به
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 مضد وصول به ملکه حکمت باشض.دنبال ایجاد تناسب با انسان کامل بهایض بهب

 موجرررب ایمررران نباشرررض م جررر،ات

 

 برروی جنسرررت کنررض جررذ  صررفات 

 م ج،ات از بهرر قهرر دشرم  اسرت 

 

 بررردن اسررتبرروی جنرسررت پرری دل 

 .(۸62، ص 13۰3)مو وی،   

کامرل بره عصرمت راه سرانجام ینکه عقل ایمانی در مراتب مت ا ی خرود و در انسران 

مدد تزکیه برد و در مراتب میانی به عدالت. عقل اینانی در هر مرتبه از مراتب نفس بهمی

یابرد و و تصفیه آن مرتبه از زنگارهای مانع معرعت، حقیقرت متنا رب برا آن مرتبره را می

ن کنرد؛ و هنریجهت اعتراف به محدودیت خود البته وجود واقعیات عراتر را انکار ننیبه

و  کند که خود معیار تشرخی  بررای عبرورای عادل تبدیل میامر عقل اینانی را به شحنه

 تر نف  یدمی است. عروج به مراتب برتر و کامل

 عقررل ایمررانی چررو شررحنه عاد سررت

 

 پاسرربان و حررراکم شرررهر دل اسرررت 

 همیررو گربرره باشررض او برررضارهوش 

 

 دزد در سررورام مانررض همیررو مرروش 

 مروش دسرت در هر ینجا که بریرد 

 

 نرست گربه یا که نقش گربره اسرت 

 ای چرره شرررر شررررافک  بررودگربرره 

 

 عقررل ایمررانی کرره انررضر ترر  بررود 

 
 گیرینتیجه

گرایری گرایی در مقابل اینانحاصل ینکه در انضیشه عرفانی، عقل جضای از ایمان و عقل

، ایر  مرتبرهای از مراتب نفس آدمی حقیقتی واحد دارنرد. نی ت. عقل و اینان، در مرتبه

مرتبه ح  و خرال عبور کرده و با حضرور در  ای کنالی ا ت که شخ  در آن ازمرتبه

 یاعته ا رت. از منظرر عرعرانی، در مراترب مرادون ایرن مرتبه عقل، به ملکه حکمت دست

مرتبه، عقل در معنای حقیقی آن تحقق نیاعته ا ت تا از ن بت آن با اینان  رخن بره میران 

ز عقل در ای  مراتب مطرح است، عقلی مفهومی است کره مشرو  بره آید و اگر  خن ا

که یدمی از رتبه خرال گذر نکرده باشض، صور عقلی را جر، وهم و خرال است؛ زیرا مادام

پندارد. اما کند و نهایتاً خیالی منتشر را صورتی کلی میمیدر قا ب صور خرا ی ادراک ن

متناسب با مراتب مت را ی حقرقرت خواهرض ر د، مزاجی معنوی آنکه به مرتبه حکنت می
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داشت و ای  تناسب و تجان  امری ج، حب و خواست  ین مراترب نخواهرض برود کره از 

کنرار یکردیگر کره عرین کننرد. برا ایرن وصرف، عقرل و اینران در ین به ایمان ت برر مری

شود. از گرایی و نه در مقابل آن، معنا میگرایی در کنار اینانرو عقلیکدیگرند و ازاین

ده از مرتبه وهم و خرال نرست که برا محتروای گرایی برآ گرایی، ا تدزلاین منظر، عقل

کنرت گرایی وصول به ملکه حایمانی در مرتبه ایمان تقلرضی در ت ارض باشض، بلکه عقل

ا ت که با اینانی عراتر از اینان تقلیدی متحد ا ت و از این اتحاد به عقرل اینرانی تعبیرر 

 شده ا ت. 
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 فهرست منابع
 

 ن کریمیقر* 

 قاهره: دار ا کتب.   (.۰)ج أبکا  الأفكا  في أصول الدين(. 1423ا ضی . )یمضی، سرف

. )اب   . همضان: دانشگاه بوعلی سرنا.دانشنام  عمئىطبيعيات (. 13۸3سرنا، حسر  ب  عبضالّله

. )اب   . قم: انتشارات برضار.سرنارساهل اب (. 14۱۱سرنا، حسر  ب  عبضالّله

. مشا ق أنوا  القلتو  ومتاتاأ أست ا  البيتو تا(. الانصاری الاسرضی، عبضا رحم  ب  محمض. )بی

 برروت: دار ا کتب ا  لمره. 

 (. قم: ا شریف ا ریی. 1)ج أ السواقفش  (.132۰ایجی، مرر سرضشریف. )

 . تهران: دانشگاه تهران.الاحصيل(. 13۰۰بهمنرار. )

عربری )متررجم: علرریرا (. مرانه یری و نه: وجرود و فطررت از من رر اب 13۴۰چرترک، ویلرام. )

 .۴6-۸1(، صص 22۴، )مع ف  کرمانی(. ماهنامه

(. تبررر  تصرور در جایگراه مقسرم، قسرم و قسررم از من رر ملاصرضرا. 14۱3زاده، محمض. )حسر 

 .34-21(، صص 116)92، م دنام  صد افصلنامه 

)مصحح: علامه  کشف الس اد في ش أ تج يد الاعاقتاد (.1413حلی، حس  ب  یوسف ب  مطهر. )

 .زاده یملی(. قم: مؤسسة ا نشر الإسلاميحس 

، ذهتن(. تصضیق و نسبت ین با مسئله صضق و کرذ  و خطرا. فصرلنامه 14۱1. )سربخشی، محمض

 .111-۴1(، صص  ۴1)93

 . تهران: انجم  حکمت و فلسفه. اس ا  الآيات(. 136۱صضرا متأ هر ، محمض ب  ابراهرم. )

)مصرحح: محمرض خواجروی،  تتهتي  القت  ا الکت ي (.. 1366صضرا متأ هر ، محمض ب  ابرراهرم. )

 (. قم: انتشارات برضار.۰و ۰،4،1ج

 . قم: دفتر تبلرغات اسلامی.س   سائل فلهتى (.13۸۰صضرا متأ هر ، محمض ب  ابراهرم. )
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 الحکستتا الساعاليتتا فتتى الاستتتا  العقليتتا الا بعتتا (.1۴۸1صررضرا متأ هر ، محمررض برر  ابررراهرم. )

 (. برروت: دار احراه ا تراث.۸و6،3،1)ج

(. قم: مؤسسه یموزشی و پژوهشری 2)جد  مدی ب  نظام صد ایی (. 13۸6عبودیت، عبضا رسول. )

 امام خمرنی. 

(. قم: مؤسسه یموزشی و پژوهشری 3)ج د  مدی ب  نظام صد ایی(. 13۴1عبودیت، عبضا رسول. )

 امام خمرنی. 

سررنا، ت قل در پرتو ن ریره عقرل ف رال نر،د فرارابی و اب بودن (. ارادی13۸۸، جلرله. )ا هضیعلم

 . 11۰-۴۴(، صص 41)33 مشکوه النو ، دوفصلنامهحکس  سینوی 

 .. برروت: دار ا کتا  ا  ربیا۱۴و ۹)جإحياء علوم الدين تاا. غ،ا ی، ابوحامض محمض. )بی

 . تهران:مکتبة ا ،هراه.فصول منازعا(. 14۱۰فارابی، ابونصر. )

)مصرحح: محمرض خواجرو (.  النتحتات اللييتا(. 13۰۰قونوی، صضرا ضی  محمض ب  اسرحاق. )

 تهران: انتشارات مو ی.

. قرم: انتشرارات إعجاز البياا فتى تتهتي  أم القت  ا(. 13۸1قونوی، صضرا ضی  محمض ب  اسحاق. )

 .دفتر تبلرغات اسلامی

، ا رضی  یشرترانی(کوشرش: اسرتاد سررض جلال)به ش أ فصوص الحکت (. 13۰۰قرصری، داوود. )

 .و فرهنگی تهران: شرکت انتشارات علمی

(. بررروت: دار احرراه 2و1) تأویلات عبرضا رزاق، جع بىتتهي  ابن(. 1422کاشانی، عبضا رزاق. )

 ا تراث ا  ربی.

. قرم: مؤ  ره آموزشری و مبانی و فلهت  ع فاا نظ یا. ۱۲۶۱نگاد، علی. )کرمانی، علرریا؛ امرنی

 پگوهشی اما  خنینی.

محرور در شناسری فهممحور بره م رفتشناسی م رفت(. عبور از م رفت14۱3کرمانی، علرریا. )

 .13۰-11۰(، صص 2)99، پژوهشنام  فلهت  دین فلسفه دی ، دوفصلنامه

 &.الّله مرعشی. قم: کتابخانه ییتإ شاد الطالبين إلى نيج السها شدين(. 14۱۰مقضاد، فایل. )

. )موسوی خمرنی، روح  .&امام مسینیر یثار . تهران: مؤسسه تن رم و نشچيل حدیث(. 13۴4الّله

https://ensani.ir/fa/article/author/83330
https://ensani.ir/fa/article/author/83330
https://ensani.ir/fa/article/author/83330
https://ensani.ir/fa/article/journal-number/24814/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%88%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1387-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-41
https://ensani.ir/fa/article/journal-number/24814/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%88%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1387-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-41
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)مصرحح: توفررق سربحانی(. تهرران: سرازمان  مثنوى معنوى(. 13۰3ا ضی  محمض. )مو وی، جلال

 . چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسلامی

 . برروت: دار احراه ا تراث ا  ربی. ش أ الاصول الخسه (. 1422همضانی، عبضا جبار. )

)شکو  ا غریب ع  اأوطان إ ی علمراه ا بلرضان(.  زبدة الحقایق(. 1۴62ا قضات. )همضانی، عر 

 .پاری : دار بربلرون
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